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 مدوسا
 

مجالی نيست تا برای گيسوانت جشنی به پا كنم 
كه گيسوانت را يك به يك 
شعری باید و ستايشی .

 
ديگران 

معشوق را مايملك خويش می پندارند 
اما من 

تنها می خواهم تماشايت كنم .
 

در ايتاليا تو را مدوسا صدا می كنند 
)به خاطر موهايت( 

قلب من 
آستانه گيسوانت را، يك به يك می شناسد .

 
آنگاه كه راه خود را در گيسوانت گم می كنی 

فراموشم مكن !
و به خاطر آور كه عاشقت هستم .

مگذار در اين دنيای تاريك بی تو گم شوم 
موهای تو 

اين سوگواران سرگردان بافته 
راه را نشانم خواهند داد 

به شرط آنكه دريغشان مكنی .
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 پرسه
 

در آرزوی لبانت 
  صدايت 

   و گيسوانت 
آرام و گرسنه 

به كمين تو در خيابان ها پرسه می زنم .
 

نان مرا سير نمی كند ای صبحانه خورشيد .
 

من در پی شكار 
شكار ميزان وضوح گام های توام .

من در پی شكار 
در اشتياق لبخند ساده تو 
در اشتياق سرانگشتانت 

كه يكی بوسه از آن 
از مَنَش، جاودانه ای خواهد ساخت .

 
دلم می خواهد تنت را به تمامی 

چون بادامی كامل 
با لب و زبانم لمس كنم 

می خواهم پرتو آفتاب را گاز بگيرم 
آنگاه كه بر اندام تو می گسترد 

و آن بينی سربالای چهره مغرور تو را 
آه ...

می خواهم طعم شلاق هايت را بچشم .
 

پس گرسنه 
در گرگ و ميش كوچه ات 

سنگفرش خيابانت 
قدم می زنم 

در پی شكار تو و قلب داغت 
چونان يوزپلنگی در سرزمينی لم يزرع 

در كوئی تراتو .
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 برهنه
 

وقتی برهنه 
 سراپا برهنه از دريا برون می آيی 

حتی خورشيد 
 از ميان امواج و بلورهای آبی رنگ نمك 

     خود را بر تو می پاشد .
 

آنگاه كه برهنه 
سراپا برهنه از دريا برون می آيی 

زنبوری را تماشا می كنم 
در تمنای عسلی 

عسلی از جهان خويش 
زنبوری كه سر می خورد 

و با اندام تشنه اش بر برگی فرو می افتد .
 

شكار تو 
شكار عسلی است 

عسلی از جهان من، 
      از دنيای من .

 
هنگامی كه برهنه 

سراپا برهنه از دريا برون می آيی 
تنديس تو 

انعكاس شمشيری است 
كه با قلب من مشق قتال می كند .
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از تو عبور می كنم 
 

اگر تمام خاك زمين باشی  
تنها مشتی از تو كافی است 

برای آنكه تا ابد 
بپرستمت .

 
از ميان صور فلكی 

چشم های تو 
تنها نوری است كه می شناسم .

 
تنت به بزرگی ماه 

و كلامت خورشيدی كامل 
و قلبت آتشی است .

 
برهنه پای  

از تو عبور می كنم 
و تنگ می بوسمت 

ای سرزمين من !
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دلتای بوروا 
 

آغاز را با بوسه ای كه طولانی ترين راه هاست 
      در می نورديم 

با بوسه ای 
  از من، تا تو 

    ای عشق من !
در آميخته از ساقه ها تا ريشه هامان 

در پيوند يكی نگاه 
از اعماق تو 

تا ژرفنای من 
و اين چنين 

من و تو و عشق 
هر سه با هميم 

تا بتوانيم هر سه با هم باشيم 
تا بتواند 
فقط من 
 فقط تو 

  تنها عشق باشد .
 

ما دردهايمان را حمل كرديم 
چونان سنگی بيشمار 

تا دلتای هم 
و به گل نشستيم 
چونان دو كشتی 

به آغوش خليجی خاموش .
 

در فصلی كه گل ميخك شكوفه می داد در زمين 
جدامان كردند 

به واسطه ترن ها و ملت ها 
به واسطه مرز ها 

ولی انگار 
دلتای بوروا 

می دانست كه ما چقدر همديگر را دوست می داريم .
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نشانی 
 

كه بود آنكه نشانی ام را به تو داد 
كه بود او؟ 

 
از كدامين راه؟ 

بگو !
چگونه؟ 

از كجا برای تسخير روح من آمده ای؟ 
منی كه تلخ ترين بودم 

منی كه الهه خشم 
با تاجی از تيغ و خار 

منی كه خداوند تنهايی .
 

كه بود آنكه نشانی ام را به تو داد؟ 
چه كسی راهنمای تو بود؟ 

كدامين صخره، كدامين دود، كدامين آتشدان؟ 
 

زمين لرزيد گيلاس های پايه دار 
از شراب خورشيد نوشيدند 

و من پر شدم از تو 
و من پر شدم از عشقی باكره 

    كه تو باشی 
كه بود آنكه نشانی ام را به تو داد؟ 

 
بيش از آنكه برنجانم 

   رنجيده شدم 
بيش از آنكه دوستم بدارند 

   دوستشان داشتم 
بيش از آنكه عشقم دهند 

   عشقشان .
 

و اين حاصلی است از سالی دور تا امروز 
قلبی به زخم اندر نشسته را 

كنون مرا می خوانيد .
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به ياد خواهی آورد 
 

به ياد خواهی آورد 
روزی پرنده ای را خيس از عشق 

يا رايحه ای شيرين را 
و بازی رودخانه ای كه قطره قطره 
با دستان تو عشق بازی می كند .

 
به ياد خواهی آورد 

روزی هديه ای را از زمين 
كه چونان رسی طلائی رنگ 

يا چونان علفی 
در تو می زايد .

 
به ياد خواهی آورد 

دسته گلی را كه از حباب های دريايی 
با سنگی چيده خواهد شد 
آن زمان درست مثل هرگز 

درست مثل هميشه است .
 

دستانت را به من بده 
تا به آنجا حركت كنيم 

جايی كه هيچ چيز، در انتظار هيچ چيز نيست 
جايی كه همه چيز، تنها در انتظار ماست .
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چنان سيبی سرخ 
 

چنان سيب سرخی 
در دست می فشارمت 

چنان سب سرخی كه آب شيرين را از خاك می نوشد 
      تو را می نوشم .

 
در تملكم نيستی 

نه شبت 
نه هوايت 

و نه سپيده دمت 
نه 

من تو را با دست هايم محصور نمی كنم 
كه بوی خوش تو 

متعلق به تمام سرزمين من است 
به تمام كاج های بلند سرزمين من .

 
تنها، گاه گاه 

چنان سيب شرخی در دست می فشارمت 
چنان سيب سرخی كه آب شيرين را از خاك می نوشد 

      تو را می نوشم .
 

از كوئين چی مالی جايی كه چشم هايت آغاز شدند 
تا فرونترا جايی كه پاهايت، برای من متولد گشت 

دانه دانه خاكش را می بويم 
دانه دانه اش را 

  كه زادگاه من است .
 

پيش از اين شايد 
  مرده بودم من 

پيش از آنكه بيايی 
قبل از اينكه عاشقت باشم 

پيش از اين شايد 
  مرده بودم من .

 
تا تو آمدی 

  و تا 
       دهانت به قلب من بوسه ای زد 

و تا 
 عشق در من زاده شد .

 
تداعی بوسه هايت 
از پس خيابانی بلند 

خيابانی بلند با نام زندگی 
ادامه ام داد 
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ادامه ام داد چونان مردی مجروح 
كه دست بر ديوار 

خود را به كلبه معشوقه اش می كشاند 
     مردی در آستانه مرگی .

 
تا در پس خيابانی بلند تو را يافتم 

تو را شناختم 
و من 
امروز 

در سرزمين خويش خوشبختم 
سرزمينی از بوسه هايت 
و آتشفشان سينه هايت .

 شاخه كوچك فندق
 

نفير شكستن يكی شاخه 
چنان ضجه باران 

يا زنگ كليسايی متروك 
و يا قلبی 

 پاره پاره است .
 

نفير شكستن يكی شاخه 
چنان فرياد پاييزی است 

شكسته در سكوت برگی 
در خاطره ای خوش 

از رطوبتی .
 

"شاخه كوچك فندق "
ترانه ای است در خودآگاه تنم 

در خودآگاهی كه در ان 
ريشه ام فرياد می زند :

سرزمين من مجروح است .
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با من بيا 
 

با من بيا !
مگو كجا؟ 

تنها 
 با من بيا !

 
با من بيا تا درد، تا زخم 

با من بيا تا نشانت دهم 
عشقم را آغاز از كجاست .

 
با من بيا 

با من بيا تا خونی كه از لبم چكيد 
تا خونی كز سكوتم 

تا مرگ .
 

با من بيا تا دوباره به نوشداروی تو 
روئينه 

جانی تازه بگيرم .
تا شرابی باشی 

كه عشقی را سيراب می كند .
 

با من بيا تا طعم آتش را دوباره احساس كنم 
آتشی از خون و ميخك 

آتشی از عشق و شراب .
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وقتی تو هستی 
 

رنگ چشمان تو 
آه، رنگ چشمان تو 

اگر حتی به رنگ ماه نبودند 
اگر حتی چونان بادی موافق 

در هفته كهربايی ام وجود نمی داشتی 
در اين لحظه زرد 

كه خزان از ميان تن تاك ها بالا می رود 
من نيز 

چون تاكی 
  تكيده بودم 

 
آه، ای عزيز ترين !
وقتی تو هستی 

همه چيز هست -همه چيز 
از ماسه ها تا زمان 

از درخت تا باران 
تا تو هستی 

همه چيز هست 
  تا 

     من باشم .
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غيبت بودن 
 

جايی كه امواج 
بر صخره های بی قرار می شكنند 

بلوری نمكين 
می تپد در غنچه ای كه تويی 

تويی كه شكفته می شدی در دريايی كه منم 
ای فانی جذاب كه حتی مرگت شكوفه ای است 

بر غيبت بودم 
بر جاودان عدم .

 
من، تو و عشق 
دستادست هم 

سكوت را تصويب می كنيم 
وقتی كه دريا 

تنديس های هميشه اش را نابود می كند 
و موج های وحشی، شفافيت را .

 
ما 

من، تو و عشق 
از لطافت 

ابديتی خواهيم ساخت 
جايی كه امواج 

بر صخره های بی قرار می شكنند .
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واژه چه می خواهد؟ 
 

آن واژه كه بر كاغذ نوشته درآمد 
باقی نيست 

آن واژه باید چون تندباری بر زمين ببارد 
ادامه يابد 

زندگی كند .
 

به هيچ روی مهم نيست كه ستايش 
بر لبه فنجانی بريزد 

اگر كلمات، روشنايی شوقی در شراب باشند .
 

اين واژه ديگرباره هجاهای گنگ نمی طلبد 
صخره دريايی چه چيز را تداعی خواهد كرد؟ 

يك خيابان واهی را .
 

واژه هيچ نمی خواهد 
جز آنكه كسی برای تو آن را بنويسد 

و اكنون، گرچه اين عشق مسكوتش می گذارد 
ليك بعد ها 

 بهار، تلفظش خواهد كرد .
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ترانه اين ماه 
 

روز ديگری در راه است 
تا سكوت گياه به استدراك درآيد .

اتفاق ديگری در راه است، تا ويولون 
    ترانه اين ماه را ساز كند .

 
شايد ارزش نان با تو برابر باشد 

زان رو كه نان 
صدای تو را به ياد خواهد آورد 

و عشق 
خمره های بزرگ را از خويش پر خواهد كرد 

با طعمی چونان عسل 
و آنجا 

تو در ميان سينه ام 
  در ميان جاليز تفرج خواهی كرد .
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ياقوت زرد 
 

در دل زمين 
سبز زمردين را پس می زنم تا تو را توانم ديد .

چه زورق زيبايی از ميان طراوت دريا عبور می كند 
و در زمانی كه هيچ تمايزی ميان رنگ ها نيست 

من و تو شايد 
ياقوت زردی باشيم .

جز هوای تازه، هيچ چيز در ميانه نخواهد بود 
سيب ها در باد می رقصند 

و كتاب ها، خيس خيس، در ميان جنگل چوب 
زندگی خواهند كرد .

 
جايی كه ميخك ها 

حتی ميخك ها نفس می كشند 
ما برای خود لباس می دوزيم 

لباسی كه به اندازه ابديت يك بوسه زمان می برد .
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ما با تو گر گرفتم 
 

از پا تا سرت 
سراسرت 

نوری و نيرويی 
وجود مقدست را در بر گرفته است .

جنس تو، جنس نان 
نانی كه آتش او را می پرستد 

 
عشقم خاكستری زير خاك بود 

من با تو گر گرفتم ار عشق من !
 

 عزيزم !
پيشانی ات، پاهايت و دهانت 

نانی است مقدس كه زنده ام می دارد .
 

آتش به تو درس خون داد .
از ارد تقدس را فرابگير 
و از نان بوی خوش را .
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ماتيلده 
 

نام تو 
شراب من 
سياره من 

نام تو، تمام من .
 

ماتيلده رودخانه ای است 
جاری از سرزمين قلبم 

و زورق ها 
چه با شكوه در می نوردند 

مرا در بی كرانگی نام شكوهمند تو 
    ماتيلده !

 
ماتيلده 

نامی غنوده بر تاكی برهنه 
آميخته با بوی خوش عشق .

 
هجومم كن !

با لب های داغت هجومم كن !
مرا بپرس 

همه مرا از من 
تمام آنچه را دوست می داری 

تنها بگذار 
چونان زورقی از ميان نامت عبور كنم .

 
بگذار در تو بخوابم 
بگذار در تو بميرم 

در نام تو، ماتليده من !
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مرگ 
 

كنون ديری است كه 
  خاك با تو آشناست .

با خوشه ای از تنت 
كه اجزاء اش در كنار هم 

معنای كاملی از وحدانيت اند .
 

تو وجود داری 
نه به خاطر چشم هايت 
به دليل اجاقی نامنتظر 

كه در شيلی به آتشت كشيد .
 

حتی در گور هم، تو با من خواهی بود 
و همچنان به جاودانگی ادامه خواهيم داد 

  با تشكر از عشق مان كه هرگز به پوچی نگراييد 
   و زمينی كه بی ما هم به زيستن ادامه خواهد داد .
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دوستت می دارم 
 

تو را دوست نمی دارم 
گرچه گلی در نظر آيی 

يا ياقوت زردی 
  يا ميخكی 

كه آتش، آنها را به كشتن خواهد داد .
 

تو را دوست می دارم 
چونان حقايق تاريك 

كه دوست داشتنی هستند .
من 

حقيقت تو را دوست می دارم 
اگر گياهی باشی كه هيچگاه شكوفه نداده است .

باز 
دوستت می دارم 

حقيقت مطلق تو را 
و عشقی را كه از تو 

در بدنم زندگی می كند .
 

دوستت می دارم، بی آنكه بدانم چرا؟ 
يا چه زمانی -در كجا؟ 
تو را بی عقده و غرور 

تو را آشكارا دوست می دارم .
 

ما به هم نزديكيم 
به قدری نزديك كه دستان تو بر سينه ام 

همان دستان من است 
به قدری كه بستن چشمان تو 
همان به خواب رفتن من است .
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مسلخ 
 

تو می آيی 
چونان نسيمی كه از دل كوه .

تو می آيی 
چونان رودی كه از بطن سطحی برف آگين 

و گيسوانت آرايش خورشيد را شرمگين می كنند 
آنگاه كه در من تكرار می شوی .

 
نور كوتاپوس  

به تمامی 
از ميان بازوان تو سرريز می شود 

بازوانی كه رود، ناخنكش خواهد زد 
با قطره هايی كه به پيراهنت خواهد پاشيد .

 
چندان كه قصدت می كنم 

سرشانه هايت چونان يكی شمشير 
چه بی رحمانه می درخشند 

   به بستری كه خواهی خفت 
    به مسلخی كه خواهم مرد .
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خورشيد كوچك 
 

آه عشق من، چه زشتی تو !
همچون بلوطی ژوليده .

 
آه عشق من، چه زيبايی تو !

چونان چشمان يكی غزال .
 

زشتی :دهانت به بزرگی دو دهان 
و زيبايی :زان رو كه بوسه هايت 

به حد هزاران دهان لذتم می دهد .
 

زشتی :سينه هايت چون دو گيلاس نارسيده كوچكند .
هميشه دلم می خواست 

دو خورشيد را در پيراهنت پنهان كرده باشی .
دو برج مغرور و قدبرافراشته 

دو كوه بزرگ و سربلند .
 

زيبايی :و من از اندامت فهرستی خواهم ساخت 
و چون شعری ناب 

سطر به سطر، بند به بندت را از برخواهم نمود .
 

عشق من !
تو را دوست می دارم به خاطر هر آنچه داری 

     و نداری 
 

زيبای من !
تو را به خاطر آن دو گيلاس نارسيده كوچك 

تو را برای هر آنچه كه داری 
تو را به خاطر هرچه نداری .

تو را چنين كه هستی 
   دوست می دارم .
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رويای كودكی 
 

اگر عشق 
تنها اگر عشق 

طعم خود را دوباره در من منتشر كند 
بی بهاری كه تو باشی 

حتی لحظه ای ادامه نخواهم داد 
منی كه تا دست هايم را به اندوه فروختم .

 
آه عشق من !

اكنون مرا با بوسه هايت ترك كن 
و با گيسوانت تمامی درها را ببند .

برای دستانت  
گلی 

و برای احساس عاشقانه ات 
    گندمی خواهم چيد .

تنها، فراموشم مكن 
اگر شبی گريان از خواب برخاستم 

چرا كه هنوز در رويای كودكی ام غوطه می خورم .
 

عشق من !
در آنجا چيزی جز سايه نيست 

جايی كه من و تو 
در رويايمان 

دستادست هم گام برخواهيم داشت .
اكنون بيا با هم آرزو كنيم كه هرگز 

نوری برنتابدمان .
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فرمانروای من 
 

ای عشق !
بی آنكه ببينمت 

بی آنكه نگاهت را بشناسم 
بی آنكه دركت كنم 

  دوستت می داشتم .
 

شايد تو را ديده ام پيش از اين 
در حالی كه ليوان شرابی را بلند می كردی 

شايد تو همان گيتاری بودی كه درست نمی نواختمت .
 

دوستت می داشتم بی آنكه دركت كنم 
دوستت می داشتم بی آنكه هرگز تو را ديده باشم 

و ناگهان تو با من -تنها 
در تنگ من 

در آنجا بودی .
 

لمست كردم 
بر تو دست كشيدم 

و در قلمرو تو زيستم 
چون آذرخشی بر يكی شعله 

كه آتش قلمرو توست 
   ای فرمانروای من !
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ابديت 
 

دست های تو 
سپيدند و لطيف 

و چشم های من 
مظاهر صلح .

 
ما 

من و تو 
چونان حياتی يگانه در برابر جهان ايستاده ايم .

ای شيرين من، 
  ای عشق بی قرار من 

     ماتيلده عزيز من !
 

ما 
من و تو 

اگرچه خواهيم مرد 
اما شكوه عشق ما آن سوی تيرگی 

در ژرفنای جاودانگی 
   ادامه خواهدمان داد .
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كليد 
 

دريا، روز و كشتی 
اين بار، هر سه با هم به تبعيد فرستاده شدند 

و ابرها همچون زنان رختشوی 
در آسمان غمگين شعله كشيدند .

 
بيا لمس كن 

خلواره های اين آتش را 
در آسمان آبی غمگين 

تا فضا 
تسليم آخرين راز حباب های دريايی شود .

 
هنوز هم برای چشمان ما 

كليدی باید 
تا به استدراك اسرار دريا 

لبخند بزنيم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هيچ نبودم 
 

هيچ نبودم 
هيچ نداشتم 

پيش از اينكه عاشقت باشم 
پيش از اينكه دوستت بدارم .

 
بی تو 

بی اهميت و بی نام 
در خيابان های مشكوك و مردد 

به استنشاق هوای انتظار 
به اتلاف خويش لحظه ها را قربانی می كردم .

 
بی تو در اتاقی پر از خاكستر 

در مجلسی كه ماه به گودالش فرو می افتاد 
و در انبار هايی كه واژخ "گم شو "را غر می زدند 

      می زيسته ام .
 

همه چيز گنگ و خاموش 
دستگير و متروك 

و پوسيده و فاسد می نمود 
آنها، متعلق به شخص ديگری بودند 

    متعلق به "هيچ كس ."
 

تا تو آمدی 
با فقرت 

 و زيبايی ات 
و با هدايايی  

كه خزانم را كامل می كرد .
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هيچكدام 
 

نه شن های ساحلی ايكوكو 
نه خليج كوچك ريودولس گواتمالا 

هيچكدام 
شانه های گندمی ات را 

پير نتوانست كرد .
نه انگور رسيده گونه هايت 

و نه لحن گيتارت را .
 

از سرزمين های كوهستانی 
تا چمنزارهای باكره 

حتی تاك های پيچاپيچ هم از تو تقليد می كنند .
 

نه دستان شرمگين تپه ها 
نه برف های سپيد تبت 

و نه سنگ های لهستان 
هيچكدام 

شانه های گندمی ات را پير نتوانست كرد .
 

ای دانه طلايی من 
درونت 

چون خوشه های گندم شيلی 
)در حالی كه زور به اراده شان تحميل می شود( 

از زيبايی ات 
  دفاع خواهند نمود .
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ناز انگشت های تو 
 

برهنه من !
تمام سادگی در نقش دست های تو معنا می شود 

صاف و ظريف و شفاف و كشيده .
 

برهنه من !
به ظرافت، چونان دانه عريان گندمی 

و غمگينی همچون شبی در كوبا 
وسيعی، مانند تابستانی در كليسا .

 
با ناز انگشت های تو 

روز متولد می شود 
و شب 

تا دوباره بازآيد 
تو در لباسی از نور خواهی درخشيد 

و باز هم برای من 
همان دست برهنه می شوی .
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وكالت كائنات 
 

عشق 
از دانه به دانه ای 

از سياره ای تا سياره ای 
و حتی 

از انتهای چكمه های خونين 
يا شبی پر خار 

ما را صدا خواهد كرد .
و انعكاس خوشبختی 
در لبه جامی از شراب 

در كنگره ويولون های حزن آلود 
در غمی كه تجربه اش اشك است و اشك 

ما را معطل خواهد نمود .
 

در حالی كه عشق  
ميان لب هايمان می رويد 

كائنات 
منصفانه به خوشبختی ما 

وكالت خواهند داد .
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اهل جنوب 
 

اهل فقرستانی 
اهل كلبه های جنوب 

چشم انداز های سرد و خشن 
و زندگی در خاكی كه خدايان -حتی 

در آن به سوی مرگ می لغزند .
 

ای ماديان كوچك من 
ای عشق من !

پاهايت را می بوسم 
كه حركت شان سخت می نمايد 

و دهانت را كه هيچ گاه 
طعم نان و شيرينی را  

تجربه نكرده است .
 

اهل فقرستانی 
اهل جنوب 

جايی كه من آغاز شدم 
)و من تو را به همين دليل برگزيده ام( 

ای محبوب من !
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تا تو آمدی 
 

در گيسوان تو 
درختان كاج غنوده اند 

درختانی سترگ 
از مجمع الجزايری كه منم .

 
در پوست تو 

قرن ها خفته اند 
و در خلوت سبزت 

حافظه ام آرميده است .
 

اين قلب گمشده را هيچ كس 
درمان نتواند كرد .

)چنين می انديشيدم( 
تا تو آمدی 

و بال و نهال 
با نفست طلوع كرد 

  در هميشه ظلمات من 
و با لمس دستانت 

  تنم را 
   دوباره آفريدی .
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ملكه كوچك 
 

با دست هايم 
بر سرت تاجی نهادم 

تاجی از برگ های درخت غار و پونه لوتا 
ای ملكه كوچك استخوان های من !

 
بی تاجی كه مَنَت ساخته ام 

هيچ نخواهی بود 
هيچ حتی .

 
چونان مردی كه تو را دوست می دارد 

خاك رسی را كه در خونم جاری بود 
چنگ زدم 

و از تو تنديسی ساختم .
 

عشق من !
حتی سايه ات، بوی خوش آلوچه ای است 

و چشم هايت 
ريشه خود را در جنوب كاشته است .

و قلبت بازيچه ای از رس 
چونان يكی فاخته .

 
تنت به نرمی سنگريزه های رود 

و بوسه هايت 
خوشه ای كه شبنم می تراود 

تو را زندگی می كنم 
تا لحظه ای كه مرا زيست می كنی 

    ای ملكه كوچك استخوان های من !
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رخنه 
 

زورقی حقير 
در دوردست افق 

اين خانه را 
با حقايقش می برد با خود .

 
شرابی كه در خمره خفته 

تداوم ديروز را بر امروز ترجيح می دهد 
و كاغذ ها صدای خشك خود را پنهان می كنند .

 
سوسوی تو 

تنها اميد من است 
در جستجوی رخنه ای در تاريكی محضی كه منم .

 
اشيا تو را اطاعت می كنند 

و نان 
هميشه به فرمان توست .
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بوسه های ما 
 

به خانه می رويم 
جايی كه تاك ها بر تن ديوار می رقصند 

و تابستان با بوی تو 
به اتاق خوابم سلام می كند .

 
بوسه های ما 

چونان خانه بردوشانی 
سرگردان زمين بودند .

از ارمنستان :سرزمين كندو های عسل 
تا سريلانكا :سرزمين فاخته سبز 

 
و اكنون ما 

چون دو پرنده 
به آشيان خود پر می كشيم .

 
عشق، بى پر و بال پرواز نتواند كرد 

پس بوسه های ما 
  بال های ماست .
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به من تكيه كن 
 

ای دختر دريا !
ای خواهر پونه كوهی !

ای شناگر !ای كه تنت پاك تر از آب چشمه ها 
ای پرنده !ای كه خونت سرخ تر از سرخ 

با تو زمين به بر می نشيند 
   با هر نفست .

 
چشم هايت با هر اشك رودی می زايند 

و دست هايت، دانه ها را بارور می كنند .
تو قلب زمين را 

تو، دل آب را می شناسی .
 

سينه هايت را چونان فيروزگان 
چون جواهری پرداخت كن 

تا آنها بزرگ شوند و زمين را در برگيرند .
 

در ميان بازوان من آرام گير 
كه تاريكی بميرد، كه سبزه بخندد 

كه عشق برويد .
در ميان بازوان من آرام گير 

   به من تكيه كن !
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تبرك 
 

در ميان دسته زنبور های كوهستان 
قلب من 

ملكه ايست 
و دلم، پلنگی 

در آرزوی تماشای تو 
   ای ظرافت بی بديل .

 
خفته در پهنای اين دشت تو را می نگرم 

     كه زيباترينی .
 

در شعر های من 
در يادداشت های من حتی 

به سان دانه های شن 
هجاهايی است در آرزوی دهان تو 

كه بخوانيشان 
  كه با صدايت متبرك شوند .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاجگذاری 
 

ای عشق !
ای ديوانه !

ای جادوی بنفش !
مرا درنورد و از من صعود كن 

و يك به يك قلعه اين قلب رنگ پريده را 
بارو به بارو 

 تاجگذار .
 

در نازكای تو نيرويی 
و در چشم هايت غمی است 

كه شهری را به تسخير، تسخر می زند 
اگرچه هيچگاه زمستان را از پای درنخواهی آورد .

 
ای عشق !

دهانت، پوستت و دلتنگی هايت 
همه ميراث زندگی است .

تحفه باران، كه دانه های باردار را 
سربلند خواهد كرد .

از شهوت شراب در فراموشخانه ای متروك 
تا نطفه يكی ذرت در رحم خاك .
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زمستانی ديگر در راه است 
 

خانه ات 
چونان قطاری در صلات ظهر 

 آبشارت 
باردار بارانی 

  كه آواز كتری ها 
    نشانی از زندگيست .

 
تو از راه می رسی 

چونان پسر بچه ای روستايی 
كه نامه ای را می خواند 

   بلند، بلند 
از ميان تپه ها و درختان انجير 
چنان می آيی كه گويی هومر 

با سندل های بی صدايش .
 

نه فريادی، نه كرنايی، نه غوغايی 
سكوت است و سكوت است و سكوت .

 
بر می خيزی، آواز می خوانی، می دوی 

قدم می زنی،سجده می كنی، می كاری 
می دوزی، می پزی، كار می كنی 

می نويسی، باز می گردی و اين چنين 
     من حدس می زنم 

زمستانی ديگر در راه است .
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تا زنده بمانم 
 

سرانگشتانت شكوفه می دهند 
تا من ببويمشان 

و دست هايت به لب هايم آب 
تا زنده بمانم 

  چون مادری به كودك خويش .
 

آه انگشتانت 
آنها حتی قلب مرا شخم زده اند 

و اكنون قلبی سوخته ام 
آنگاه كه تو 

حجم خالی آغوشم را پر می كنی 
قلبی سوخته 

  در يوزه آبی كه تو می نوشانی ام .
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قربانيان خورشيد 
 

سبز بود و سكوت بود و شرجی 
و ژوئن 

چون پروانه ای می لرزيد 
و تو 

ماتيلده !
می گذشتی از دريا و سنگ و جنوب .

 
از سفر كه آمدی 

پوستت سنگ كاملی بود 
و انگشتانت، قربانيان خورشيد 

و لبانت سيراب از شادمانی ها .
 

اما اينجا در خانه ام 
جايگاهی از دريا 

در شن 
فراموش شده بود .
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آسمان ژانويه 
 

آفتابی خونسرد در آسمان ژانويه 
شرابی داغ در گيلاسی ارغوانی .

 
حبه های انگور نفرتی سبز را تقطير می كنند 

و اشك ما بر گونه هامان 
برهنگی را سيراب .

 
جوانه ها می تپند 

می ترسند و می سوزند و كامل می شوند 
و دردهای ما نيز 

در زمستان سخت اين روزها می سوزند 
تا تكامل را درنورديده باشند 

   و آنگاه 
قرصی از نان داغ، بر سر ميز 
چشم در راه ما خواهد بود .
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استسقای آتش 
 

نوری به سطح آب غلطيد 
چون تلالو خورشيد بر عسلی 

و دريا 
پاكدامنی اش را به تمامی نگاه داشت .

 
استسقای آتش 

تابستان بهشتی را 
با برگی سبز تضمين می كند .

زان روی كه زمين 
رنج بيش از اين نتواند كشيد .

 
اگرچه هيچ چيز 

نبايد انسان ها را از هم جدا كند 
اما خورشيد و ماه 

تاكنون 
اين كار را بسيار كرده اند .
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عموزاده های گيلاس 
 

در پی نشانی از توام 
نشانی ساده 

ميان اين رود مواج 
  كه هزاران زن، از آن درگذرند .

 
نشانی از چشمانت 

آنگاه كه خجالت می كشند 
وقتی كه تا نور را حتی 
از خود عبور می دهند .

 
ناخن هايت، عموزاده های گيلاس اند 

و من 
گاه در اين انديشه ام كه كاش 

می شد خراشم می دادند 
وقتی كه تو را می بوسيدم .

 
در پی نشانی از توام 

اما هيچ كس 
به آهنگ تو نيست 

  يا به روشنايی ات 
ميان اين رود مواج 

كه هزاران زن 
از آن در گذرند .

 
سراسر 

تو كاملی 
و من ادامه ات می دهم 

چونان رودی كه به دريايی از شكوه زنانه 
     در گذر است .
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عاشقت هستم وقتی كه عاشقت نيستم 
 

تو را دوست نمی دارم و دارم 
تو را دوست می دارم و ندارم 

چندان كه هر باشنده ای 
آميزه ای است از هر دو سو .

 
تا آرامش را حتی 

نيمه سردی است 
و هر واژه را سكوتی .

 
تو را دوست می دارم 

چرا كه اين آغاز عشق توست 
آغازی به بی نهايتی كه پايانش نيست 

و دوستت نمی دارم 
زان رو كه جاودانه ای .

 
عشق من دو گونه زيست می كند :

عاشقت هستم وقتی كه عاشقت نيستم 
و تو را دوست می دارم وقتی كه دوستت نمی دارم .
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باز خواهی گشت آيا؟ 
 

تركم مكن 
حتی برای يك روز 

زان رو كه به انتظار 
ايستگاهی متروك خواهم بود 

    خالی از قطار .
 

تركم مكن 
حتی برای ساعتی 

كه دلتنگی، چون بارانی 
به آوارم فرو خواهد ريخت 

و غبار 
 چون هاله ای .

 
جای پاهايت به شن ها 

اميدم می دهد 
و مژگانت، آرامشم .

 
عزيزترين !

تركم مكن، حتی برای ثانيه ای .
 

وقتی تو نيستی 
سرگردان، سرگشته اين سوال مداومم 

     كه بازخواهی گشت آيا؟ 
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گيسوانت تار به تار 
 

از لحظه ای كه با شب هم بستر شدم 
از ميان تمامی ستارگان 

چشمان تو را 
تنها چشمان تو را برگزيدم 

و از تمامی رودخانه ها 
اشكت را .

 
از تمامی امواج 

يكی 
تنها يكی :

موج تفكيك ناپذير اندام تو را .
 

گيسوانت 
تار به تار 

مو به مو از آن منِ  باد 
و از تمامی سرزمين ها 

تنها قلب وحشی تو 
  موطنم .
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عطر تو 
 

به گذشته می انديشم 
جايی كه تو 

ميان شاخه ای نشسته ای 
و آرام 

به ميوه ای بدل می شوی .
جايی كه ريشه ات، شيره زمين را می نوشد 

و سرود بوسه ات 
هجاهای يك ترانه را بخش می كند .

 
عطر تو 

به تنديسی از يك بوسه بدل می شود 
و آفتاب و زمين 

سوگندهاشان را به جا می آورند 
    در برابرت .

 
ميان شاخه ها، گيسوی تو را خواهم شناخت 

و چهره ات را 
كه در دل برگی تصوير می شود .

 
و تو 

تا نزديكی عطش من 
گلبرگ هايی خواهی آورد 

و دهانم 
با طعم تو آگين می شود 

با بوسه و خونت 
كه توامان، ميوه ای است مرا 

از باغچه ای كه عاشقانش 
   در آرزويند .
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آن دو 
 

دو دلداده 
نان طبخ می كنند 

و ماه 
به چمنزار درمی غلطد .

 
آن دو 

چونان دو روح 
با هم به پرواز درمی آيند 

و در حال برخاستن 
خورشيدی را در رختخواب خود 

برجای خواهند نهاد .
 

از ميان تمام حقايق لامحال 
نه با طناب 

كه با عطر خود 
روز را به بردگی خويش 

وادار می كنند .
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به خاطر تو 
 

و اكنون اين 
امروز است 
ديروز رفت 

در هاله ای از غبار و چشم خواب آلود 
و فردا 

با جای پای سبز در راه است .
 

عشق من !
ای ارتعاش زمان 

  بر پود نور 
هيچ كس نمی تواند رودخانه دست هايت را 

     چشم هايت را 
       بر من ببندد 

آنگاه كه خواب آلوده اند .
آسمان 

بال هايش را بر تو خواهد چيد 
تا به بازوان مَنَت بسپارد .

و من 
به خاطر تو و دريا و آسمان و زمان 

به خاطر پوست گندمی ات 
   و كلامت 

آواز خواهم خواند .
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خنده تو 
 

خنده ات چونان يكی شاهين 
از كوهی سنگی فرود آمد .

 
آه دختر آسمان !

در من رخنه كن كه جهان 
با تلالوات خواهد شكافت .

 
رخنه كن در من 

چونان ژاله ای، الماسی 
تا انفجار تو 

 خورشيد را نورانی كند 
و ميخك ها در بدر 
  مشتعل شوند .

 
بگذار خنده ات 

چونان يكی شاهين 
فرود آيد از كوهی 

به پايه ای كه منم .
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بانوی كوهستان 
 

خنده ات 
درختی است ترك خورده از تندری 

نقره ای تحفه از آسمان .
 

خنده ات 
مولود سرزمينی است برف آگين 

كه تا خورشيد را آب می كند .
 

آه ای بانوی كوهستان !
ای آتشفشان شيليايی !

با خنده ات 
از ميان تاريكی و شب 

تا روز و عسل برمی تابی 
و از ميان درختان 

پرندگان را 
پر می دهی به سوی هميشه .
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وقتی تو آوازم می كنی 
 

وقتی تو می خوانی مرا 
وقتی تو آوازم می كنی 

صدايت 
لايه ای از دانه روز برمی دارد 

و پرندگان زمستانی 
هم آوايت می شوند .

 
گوش دريا 

پر است از زنگ و زنجير و زنجره 
از موج و اوج و حضيض 

و من 
پرم از تو 

 وقتی تو آوازم می كنی .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقاصه 
 

 -نان و عشق و شراب 
 -نياز های مرد و زنی كه يكديگر را طلب می كنند 

و زندگی در صلحی مدور 
آن چنان كه آتشی خشن 

برای ساختن نوری، زبانه می كشد .
 

درود بر دست های تو باد 
آنگاه كه پر می كشند به سوی من 

كه سپيدی شان آوازم 
   و بوسه هاشان حيات من است .

 
پاهايت رودی از تداوم 

چونان رقاصه ای كه با جاروبی می آويزد .
 

امروز در رگ هايم، خون تو جاری است 
جريانی لطيف 

  ساده 
   و ابدی .
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زندگی 
 

تيغ 
ليوانی شكسته 

  و اشك 
آنها تمام روز را به سعادت انگبين رشك بردند .

 
برج ها و ديوار ها 

چونان مزدوری 
آرامش پلك ها را می شكنند .

 
اندوه، اوج می گيرد 
اندوه، افول می كند 

و زندگی 
در سايه افت و خيزی چنين 

معنی می شود .
 

بی اندوه 
نه تولدی، نه سقفی 

هيچ اتفاقی نيست 
و ما مجبوريم لحاظش كنيم .

 
فريادی از پسين دل 

هيچ كمكی به هيچ عشقی نخواهد كرد 
حتی به رختخوابی نرم 

دور از طاعون زده ای 
و نه حتی به فاتحی كه جنگ را 

    يكسره برده باشد .
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توازن 
 

ذهنی روشن 
ابليسی توانا 

و ظهری كامل .
 

ما آخرين بازماندگان عشقيم 
تنهای تنها 

دور از هذيان های شهر وحشی 
چونان خطی از زمان 

كه منحنی پرواز فاخته ای را 
تصوير می كند .

 
من و تو 

ما، سرانجام بهشتی ساختيم 
تا عشق در اين ميانه 

برهنه زندگی كند .
 

تصميمی سخت تر از انديشه پتكی 
به فنجان هامان سرازير شد 

تا آن دو جفت 
"ذهن و عشق "

در ما، به توازن رسيدند 
و اين شفافيت 

تنها از اين روست .
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به شعر من خوش آمدی 
 

نمك ابعاد بلورينش را به تو داد 
تا از جواهر 

تعبيری تازه به دست شود .
 

دست هايت 
گويا در پگاهی 

ميان بستر رودی زاده شدند 
تا مرا پاك كنند .

 
حسادت، رنج می برد تا سپری شود 

و شعر من 
يكايك 

می غرد و می لولد 
تا بميرد .

 
تا می گويم عشق 

جهان، با تمام كبوتر هايش فرو می افتد 
و هر هجايی از من 

بهاری می شود 
بهاری كه شكوفه می زايد 

و شكوفه ای كه بستر تو خواهد بود .
 

تو را می نگرم كه چونان برگ در كنارم خفته ای 
درخزانی كه زيباترين بهار را 

   به زيبايی 
    شرمگين می كند .

 
خورشيد جوانه هايش را به صورت تو می فرستد 

و من نگاه می كنم به بهشتی كه تويی 
و گام هايت 

مرا با زندگی آشنا می كنند .
 

ماتيلده !
عشق من !

ای ديهيم افتخار 
به شعر من خوش آمدی !
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پادشاه تاريكی ها 
 

دروغ می گويند 
من ماه را گم نكرده ام .

 
آنها كه آينده را 

همچون صحرايی در جغرافيای سبز 
پيش بينی می كنند 

آنهايی كه با زبان سرد 
شايعه می پراكنند 

هم آنهايند 
كه تمامی گلبرگ های جهان را 

به قرنطينه بازجويی خواهند كرد .
 

پری دريايی افسانه ای بود كه رفت 
و من اكنون تمام مردم را دارم 

گرچه آنها كاغذ هايم را پيوسته می جوند 
و برای گيتارم 

بخششی عمومی طرح می كنند .
 

خيره به چشم هايش گفتم :
خدنگ عشق تو، قلب مرا از هم دريد 

با اين حال 
عطر ياسی را كه در پشت پاهايت جا گذاشته ای 

      خواهم بوييد .
 

گمشده در شبی تاريك 
با چراغی كه چشم توست دوباره می رويم 

     و من پادشاه تمام تاريكی ها خواهم بود .
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ادبياتی از آهن 
 

ادبياتی از آهن 
كشيده تيغ بر شاعری كه چونان بيگانه ای 

ناآشنای خيابان ها 
سرگردان آواز می خواند 

   تا نترسد .
 

آه، من آكاردئونم را از جزايری طوفانی آورده ام 
و دندان تيز ادبيات، پاهايم را دريد 

و ندانست كه من با آواز 
از تاريكی ها 

بی ترديد، گذر خواهم كرد .
 

به سوی تاب كودكی ام 
به سوی جنگل سرد جنوب 

به سوی آنجا كه قلبم 
از عطر خوش 

  پر شده باشد .
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تدفين 
 

شاعر فقير، شاعر بيچاره 
كه زندگی و مرگ هر دو به خاكش فكند .

 
به دار آويخته 

در تجملی بی اعتنا 
مجازاتی باشكوه و تدفينی همچون كشيدن كامل دندان ها .

 
و كنون گمنام 

چون يكی ريگ به پشت اسب های متكبر كشيده می شود 
به خواب می رود 

بی سكوتی 
يا آرامش ی .

 
در مراسم تدفين اش 

خوك و بوقلمون و سخنران های ديگر 
ميهمانی عزاداری خويش را جشن می گيرند 

همان ها كه اينك 
شاعر را 

از آن رو كه قادر به گفتن نيست 
تسخر می زنند 

و ديگر 
 او با اشعارش اعتراض نمی كند .
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تطهير 
 

آنها كه می خواستند مرا زخم زنند 
تو را مجروح كردند 
و بی خوابی ات، 

  تاوان شهامت ات شد .
 

ظهر داغ پيشانی ات را با سايه خواهم پوشاند 
تا از هر آنچه تو نيستی 

   مطهر شوم .
 

روياهايم را دنبال كنيد 
رد گامی جگرسوز را 

كه به ريشخند لبخندم نشسته است .
 

حسادت 
كنون به جايی كه من در آوازم 

دندان هايش را از خشم به هم می سايد .
 

عشق زندگی سايه واری عطايم كرد 
جامه هايی پوچ كه مرا دنبال می كنند 

لنگان 
 چونان مترسكی 

   با تسخری خونين .
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بهار مجروح ...
 

عشق درد خود را كشيد 
رشته خاری ايستا در پس پشت 

و ما چشم بستيم تا جراحت 
پيوندمان نگسلد .

 
اين گريه نقصان چشمان تو نيست 

دستانت بر آن شمشير نشد 
پاهای تو اين جاده را در جستجو نبود 

اين حلاوت محزون 
خود، راهش را به قلب تو باز نمود .

 
عشق، چونان يكی موج سترگ 

ما را برد 
تا در برخورد سنگی در هممان شكست 

     و آسياب شديم 
       چونان مشتی از آرد .

 
غم به ديگری درغلطيد 

تا در فصلی از نور 
اين بهار مجروح، 
  تقديس شود .
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صورتك 
 

غم يعنی من 
غم يعنی ما 

ای عزيزترينم !
ما مگر چه می خواستيم كه حقمان نبود؟ 

 -تنها عشق 
تا كه دوست بداريم يكديگر را 

و از ميان اين همه درد 
مقدر نبود كه تنها 

ما دو نفر، اين چنين آزار شويم .
 

تا خودمان شويم :
"تو "و "من "را كم داشتيم 

تو را برای بوسه ای 
و مرا بحر نانی 

آنها دشمن مان شدند 
آنها كه نه عشق ما را توانستند ديد 

نه هيچ عشق ديگری را .
آن بيچارگان 

همچون صندلی های يك اتاق خالی 
چون خاكستری، گردی 

درهم تنيدند 
تا صورتك های شوم شان 

در شفقی محو شد .
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سرزمين مس 
 

قدم زدم 
نه در هيچستان 

آنجا كه سنگ نمك 
چون گلی مدفون می گردد 

كه در كرانه ای كه رودخانه ها از برف می زايند 
و كوهستانی كه گام هايم 

احساس می تواند كرد .
 

درختان تاك ليانا 
قلمرو سرزمين وحشی مرا 

با بوسه هايی مرگبار به جنگل تنيده 
پوست زهرآگين مس 

و سنگ جهنم 
مانند تنديسی سفيد 

گسترده تا من، تا تعلق من .
 

نه تنها آنها، كه تاكستان ها، گيلاس ها 
اين هديه های بهاری متعلق به من اند و من به آنها 

چون دانه ای سياه 
در زمينی لم يزرع .
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چيزی كه به تو مديونم 
 

بنفش رنگ پريده بود رنگ زندگی ام 
    از عشق بسيار 

و من، چونان پرنده ای نابينا 
در گنگی و دستپاچگی 

اين سوی و آن سوی پر می كشيدم 
تا وقتی كه به پنجره تو رسيدم ای مهربان !

و تو، صدای قلبی شكسته را شنيدی .
 

از ميان ظلمات 
به سوی سينه تو برخاستم 
و در دستانت، می جنبيدم 

و به شوق تو از دريا نشات می گرفتم .
 

كه می تواند بگويد كه تا چه پايه به تو مديونم؟ 
دين من به تو آشكار است 

چونان يه پشه آراكو .
 

عشق 
اين چيزی است كه به تو مديونم .
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پنجره ام درد می كند 
 

ماتيلده !
 كجايی؟ 

من تو را جايی ميان گره كراوات 
    و قلبم احساس می كنم .

به اطراف نگاه می كنم 
پوچی نبودنت، خانه ای را ماننده است 

كه جز پنجره ای تاريك، هيج ندارد 
من به نور محتاجم .

 
سقف خانه ام 

به صدای بارش باران برهنه دل داده 
و من به انتظار تو 

تا كه دوباره بازآيی 
و مرا زندگی كنی .

زيرا كه بی تو 
پنجره ام درد می كند .
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دوستت نمی دارم 
 

دوستت نمی دارم 
تنها بدين دليل ساده كه عاشقت هستم .

 
از دوست داشتن به دوست نداشتنت می رسم 

و از انتظار كشيدن، به انتظار نكشيدن .
 

دوستت می دارم 
زيرا تويی كه دوست می دارم 

تنفرم از تو را پايانی نيست 
تنفرم از تو، در توست 

با اين همه 
ديوانه وار دوستت می دارم .

 
ژانويه، شايد 

با آن شعله بی رحمش 
قلب مرا به تحليل، تسليم كند 

و در اين قسمت داستان 
آنكه می ميرد 

انكه به خاطر عشقش می ميرد 
تنها منم 

زيرا دوستت می دارم 
زيرا دوستت می دارم در آتش و خون 

    حتی .
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در بوسه های تو به خواب خواهم رفت 
 

رگباری مرگبار 
می بارد بر ايسلانگرا از جنوب 

چون قطره ای سترگ، شفاف و سنگين .
 

دريا بال می گشايد و باران می پذیرد 
و خاك می آموزد كه چگونه يك ليوان شراب 

تقدير خيس خود را كامل می كند 
 

چندان كه در بوسه های تو به خواب خواهم رفت 
آغوشت، مرطوب و عطرآگين 

   مرا در می نوردد .
 

اين صدا را می شنوی؟ 
صدای درب هايی را كه گشوده می شوند 

و بارانی از شايعه 
كه خود را به پنجره ها تكرار می كنند .

آسمان فرو می ريزد 
تا به حضيض ريشه ها درافتد 

و روز 
با خلوص روحانی خود 

همراه با زمان و نجوا و نمك 
باروری را 

در يك مرد و زن 
  آواز می كند .
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داستان يك كشتی 
 

دختری از جنس چوب 
به ساحلی از سنگفرش مرجانی 

سينه اش را با صدف های دريا آذين داشت .
 

انگار برنشسته به امواج بود و 
ما آدميان را به تماشا نشسته .

 
بودن، رفتن، ماندن 

به روی خاكی كه گلبرگ هايش 
رفته رفته محو می شد .

 
بر سرش تاجی از امواج 
در درون كشتی مغروق 

در خلوصی دوردست 
هم از زمان و آب 

ما آدميان را به تماشا برنشسته بود .
 

بی آنكه بداند 
هيچ كس در زمين به او نمی انديشد 

به دختری از جنس چوب 
و اين، داستان كشتی به گل نشسته بود 

     در اعماق .
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بی تو 
 

بی تو 
هر آنچه بر خاك رستنی است 

    نابود باد 
     بی تو .

 
بی تو 

ظهر، همچون گلی غمگين 
شرحه شرحه، به خون خويش در می غلطد .

بی تو 
قدم زدن ميان سنگفرش و مه 

كند می شود .
 

بی تو 
بی تلالوات كه هيچ كس جز منش نتواند ديد 

نتواند زيست 
گلی سرخ رنگ، حتی در آغازين لحظه ميلاد خويش .

 
هستم، چرا كه هستی 

و هستی، زان رو كه هستم 
و هستيم تا كه هستيم 

و از عشق 
 من و تو 

  ما خواهيم بود .
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جراحت 
 

گرچه خونم نمی رود 
ليك، به گمانم كه مجروحم .

 
در شعاع شعله ات گام می نهم 

و قلب باران را 
با پوستم لمس می كنم .

 
او كيست؟ 

او كيست كه نامی ندارد 
شايد برگی يا لجنی خفته در دل جنگلی تيره 

يا گنگی كه در طول راهی 
با تنهايی خويش زمزمه می كند .

 
آری من مجروح بودم 

ولی جز سايه در شبی تاريك 
هيچ كس رفيقم نبود 

هيچ كس، 
 جز بوسه باران .
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جستجو 
 

عشق را ببين كه جزايرش را می پيمايد 
     از غم به غم .

 
ريشه خويش می كاود با دست 

و آبياری می كندش با اشك 
و هيچ كس، اين فراگرد روحانی را 

به درك نمی نشيند .
 

من و تو 
به جستجوی دره ای سبز و دست ناخورده 

چون جستجوی سياره ای ديگريم 
جايی كه نمك، گيسوانت را لمس نتواند كرد 

جايی كه اندوه 
به بلوغ در نتواند رسيد 

و جايی كه نان، زيستن می داند 
تا بيات و پير نشود .

 
ما در هوای لانه ای 

ساخته با دست های خويش بوديم 
در چشم اندازی از بافته های برگ 

بی كه با سخنرانی هاشان آزارمان كنند 
اما، دريغا دريغ كه عشق 

   آن چنان نبود 
دريغا كه عشق شهری ديوانه بود 

با جمعيتی از مردمی كه 
ايوان های خود را سپيد نگاه می داشتند .
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با من بيا 
 

عشق من !
زمستان به سنگفرش بازخواهد گشت 
زمين انعام خود را هديه خواهد داشت 

و ما سرزمينی دور را در آغوش خواهيم گرفت 
و بر گيسوان اين جهان، دست خواهيم كشيد .

 
رفتن با كشتی ها، زنگ ها، چرخ ها 

به سوی بوی عقد مجمع الجزاير خواب 
و دانه های لذت در شيار زمين .

 
برخيز 

موهايت را ببند و با من بيا 
با من پرواز كن 
با من فرود آی 

با من بخوان 
و بيا قطاری بگيريم 

كه ما را تا مرز عرب، تا توكوپيلا 
    همراه شود .

 
با من بيا چونان يكی دانه در دوردست افق 

تا سرزمينی كهن 
تا ياسمن هايی كه به دست شهرياران پابرهنه 

      حكومت می شود .
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راه 
 

شايد آن مرد صورت تراشيده را به خاطر بياوری 
هم او كه در تاريكی، همچون تيغه ای لغزيد 

و پيش از آنكه دانيم، می دانست 
    چه رويدادی در راه است .

او با ديدن دود، آتش را نتيجه گرفت .
 

زنی رنگ پريده با گيسوان سياه 
چونان يكی ماهی 

از درون حفره ها برخاست 
و دستادست مردی 

باغی را سراسر دِرويدند .
 

آن زمان 
عشق می دانست كه عشق ناميده می شود 

و من، همچنان چشم هايم را به سوی نام تو گشودم 
و يكباره قلب تو 

  راه را نشانم داد .
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بوی زمستان 
 

خيس از باران آگوست 
جاده می درخشد 

چونان براده ای از ظهر كاملی 
و همچون تلالو سيبی 

از ميان ميوه های پاييزی .
 

آسمان مه آلود شيلی 
با رويا ها و هياهو و ارتعاش اقيانوس 

    زيبا می شود .
 

و برگ ها 
زمستان اعقاب خود را 

پنهان می كنند .
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احتضار 
 

از اينجا 
از ميان كلبه و دريا و راه، عبور می كنيم 

و صدای غيبت خود را، هرگز نخواهيم شنيد .
 

خانه، سكوت خود می شكند 
و ما، بر روی  اشيا گام می نهيم 

آبی در لوله های زنگار بسته می گريد 
و موش های مرده، به پوچی زندگی می نگرند .

 
خانه می گريد شب و روز 

شب و روز خانه می گريد با عنكبوت هايش 
كه از چشم روزگار، فروافتاده است .

 
خانه رو به احتضار است 

او را به زندگی بازمی گردانيم 
ما را نمی شناسد 

گويا فراموش كرده كه باید شكوفه می داد 
     گويا فراموش كرده .
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تصوير تو 
 

با شكيبايی يك خرس شكار می كند 
ديگو ريورا با يك بوم و يك قلم .

 
برای جنگل، سبز را 

و برای گل، سرخ سراسيمه 
اما برای نقاشی تو 

تمام نور جهان را .
 

بينی مغرورت 
و اخگر چشمانت را 

و چهار فصل خدا را كه در نگاه تو نقش بسته 
ناخن هايت كه تا حسادت ماه را برانگيخته 

و پوست تابستان گونه ات 
و هندوانه سرخ و شيرين لبانت را .

 
خداوند مرا دو دهانه از آتشفشان گداخته داد :

يكی برای آتش 
و ديگری برای عشق 

و خداوند تو را آتش نجيب عطا فرمود 
تا چشمان من در تو درنگ كنند 

و راز هستی ام 
  در گيسوان تو تفسير شود .
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هبوط 
 

امروز، امروز است 
به سنگينی ماضی 

با بال های تمامی آنچه كه فردا خواهد بود .
 

در دهان تو 
تجمع گلبرگ های يك روز پایان يافته 

به سوی آفتاب هبوط می كند 
و ديروز، راه تاريكش را طمانينه 

در چهره ات به يادگار خواهد نشاند .
 

امروز، ديروز و فردا نيز 
   خواهد گذشت 

چونان گوساله ای كه سرخ خواهد شد .
و آنچه باقی می ماند 

   تويی 
    تويی كه قوت روزانه روح من خواهی بود .
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به نام عشق 
 

نه دوباره ای دارم 
نه هميشه ای 

مردی فقير در اشتياق دوست داشتن 
نمی دانم كيستی اما 

   دوستت دارم .
 

من "هرگز "ندارم 
زان رو كه متفاوت بوده ام 

و به نام "عشق هميشه در تغيير "
اعلام خلوص می كنم .

 
دوستت دارم 

و خوشبختی را به روی لب های تو می بوسم .
اكنون، بيا هيزم جمع كنيم 

و آتش را در كوهستان 
به نظاره بنشينيم .
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نامت مقدس باد 
 

دستان تو 
از خاستگاهشان كه چشمان من اند 

    پرواز می كنند 
و نور  چونان گلی می شكفد 

و كائنات می تپد چونان يكی كندو 
    چونان يكی فيروزه 

 
دستان تو  

هجی نام مرا لمس می كنند 
و فنجان ها عشق را 

ای عشق !
  نامت مقدس باد !

 
در رويايی كه شب 

بهشت را به خواب ما سر می دهد 
كندوها بوی تو را تحفه می كنند 

و دستانت مرا می خوانند 
پس بال هايت گشوده باد 

كه سايه سار 
  بی تو بر فراز من گم می شود .
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يكی شدن 
 

شباهنگام 
قلبت را به من بياويز 

كه اين دو 
غنوده با هم 

پشت تاريكی را به خاك كنند 
و اين دو 

همچون صدای دو طبل ميان جنگلی انبوه 
به ديواره برگ های مرطوب خواهند كوفت .

 
قلبت را به من بياويز 

با ثباتی كه از سينه ات می تپد 
تا خواب 

تمام سوالات ستارگان را پاسخ گويد 
    با كليدی يگانه 
      و قلبی يكتا .
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نان برای همه 
 

از سفر باز می گردم 
كه صدايت آوايم می كند 

بازمی گردم به سوی دستانت 
كه روی گيتار می رقصد .

باز می گردم به سوی آتشی 
كه پاييز را با بوسه هايش گسيخته می كند 

و به سوی شبی 
  كه آسمان را احاطه می كند در آغوش خويش .

 
نان برای همه 

حكومت برای همه 
اين است آرمان من .

 
زمين را می خواهم  

برای كارگران بی آينده 
و در اين آرزو كه كاش 

جز خون من و ترانه من 
هيچ چيز نياسايد .

اما از عشق تو نمی توانم دست بردارم 
     مگر با مرگ .

 
با گيتارت ترانه ماه آرام را ساز كن 

تا ذهنم، در حالی كه رويای تو را می بيند 
     لحظه ای بيارامد .

 
تمام بی خوابی ام در شب بلند زندگی از آن بود 

تا جان پناهی بسازم 
كه در آن دست های تو 
هنگام تماشای بامداد 

   پروازم دهند .
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تمام من 
 

اكنون كه مال منی 
رويايت را تنگاتنگ رويايم بخوابان 

و به عشق و رنج و كار بگو 
كه اكنون 

 همه باید بخوابند .
 

به عشق بگو ديگر هيچ كسی جز تو 
نمی تواند در رويايم بگنجد .

ما بر فراز رودخانه های زمان پرواز می كنيم 
و هيچ كسی جز تو از ميان تاريكی ها با من سفر نخواهد كرد 

هيچ كسی جز تو 
كه هميشه سبزی، هميشه خورشيدی، هميشه ماهی 

 
حالا كه دستانت مشت خود را باز كرده اند 

بگذار معنی لطيف شان به زمين چكد 
و من، به دنبال اشكی كه از تو فرو می چكد 

     سفر می كنم .
اشكی كه مرا 

  تمامِ  مرا به يغما برد .
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خوش آمدی 
 

در حالی كه درب را به روی روز می بنديم 
     عشق من !

از ميان تاريكی با من عبور كن !
چشمانم را در آسمانت جای ده 

و خونم را چونان رودخانه ای عظيم گسترده كن .
 

خداحافظ ای روز بيرحم 
كه هر روز به خورجين گذشته درمی افتی 

خداحافظ ای نگاه ها، ای تلالو پرتقال ها 
و سلام ای تاريكی .

با توام ای دوست شبانگاهی من 
عشق من !خوش آمدی !

 
نمی دانم 

نمی دانم چه كسی زندگی می كند 
چه كسی می ميرد 

چه كسی در خواب است و كدامين كس بيدار .
تنها می دانم كه قلب توست 

تنها قلب توست كه تمام ظرافت های سپيده ام را 
      در سينه ام تعميم می دهد .
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تو را من خواب می بينم 
 

چه احساس زيبايی است 
وقتی تو را شباهنگام 

   ميان بازوانم حس می كنم ای عشق من !
و اين چنين  

سردرگمی ام را به سان توری درهم پيچيده 
از هم باز می كنم .

 
قلبت ميان روياها به پرواز است 

ليك جسمت، همچنان روی زمين 
همچنان كنار من 

  نفس می كشد .
 

تو را من خواب می بينم 
و تو چون گياهی كه در تاريكی قلمه می زند 

خوابم را كامل می كنی 
و صبح 

وقتی دوباره طلوع می كنی 
فرد ديگری خواهی بود 

اما هنوز 
چيزی از شب در تو باقی مانده است 

از  آن بود و نبود جايی كه 
   ما خويش را يافته ايم .
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شبی ديگر 
 

روز 
يك بار ديگر به خاموشی می گرايد 

 
چرخ ها و كارها 

خرناس ها و بدرودها خاموش می شوند 
و اين تنها ماه است كه درمركز صفحه سپيد خود 

از ستون های بندرگاه، حمايت می كند .
و دستان تو پيش می روند 

تا شبی ديگر را برای شروعی دوباره بسازند .
 

ای شب !
ای جزيره محصور ميان رودخانه های هزارتوی 
بر من بتاب تا چون پياله ای از خاكستر لاهوت 

قطره ای باشم در تپش رودخانه ای 
    رودخانه ای بلند و آرام .
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خزانت را نيز دوست دارم 
 

مه مبهم 
از دريا به خيابان ها روانه است 

چونان بخار نفس گاوی دفن شده در سرما 
و دهانی گشاده از فقدان آب .

 
مه مبهم 

زمستان را حمايت می كند 
زان رو كه جان های ما 

عهد كرده بودند كه روحانی بمانند .
 

ترانه می خواند پاييز در ماه مارس 
برای كندو های عسل 

و زن های شوريده برای رود ها 
آهنگ خداحافظی را زمزمه می كنند در كنار شيهه اسب ها 

در مسير پاتاگونيا .
 

بر گونه هايت تا كی از شب می خزد 
و در سكوت از تو صعود می كند .

 
من به سوی اندام تو هر شبانه می لغزم 

منی كه نه فقط سينه هايت را 
كه خزانت را نيز دوست می دارم 

خاصه 
لحظه ای كه شريان نيلی خود را در سراسر مه 

      منتشر می كنی .
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صليب مقدس 
 

ای صليب مقدس در آسمان جنوب !
ای شبدر بويناك !ای دلپذيرترين !

همراه با چهار بوسه مقدس 
روز به اندامت شد 

از سايه كلاهم سفر كرد 
و از ميان سرما گذشت .

 
تو آمدی 

دستادست عشق 
با الماس هايی از قطره های شبنم آبی 

و انبار های خانه را 
پر كردی از شراب خويش 

 
ای مجمر نقره، ای عبور سبز !

با من بخواب و با من ديدگانت را فروبند 
تا در اين شب عرفانی به خواب رويم 

و تو 
 صورت فلكی صليب گونه ات را در من روشن كن .
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تنهايی 
 

سه پرنده، سه تيغ و سه مقراض 
آسمان سرد را به سوی آنتوفاگاستا شكافتند 

و اين چنين، آسمان لرزيد 
و اين چنين، هر آنچه بود چونان پرچمی دريده لرزيد .

 
با توام ای تنهايی 

از اصالت ات نشانی آشكار كن 
با پرندگانی مردارخوار 

پيش از عسل، موسيقی، دريا و تولد 
از اصالت ات نشانی آشكار كن .

با توام ای تنهايی 
تنهايی در چهره ای باوقار تحمل شد 

چهره ای چونان گلی آرام 
وفادارانه، خوددار ماند 
تا به آُسمان بياويزد .

 
بال های سرد دريا از جزاير 

به سوی شن های شمال شرق شيلی پرواز نمودند 
و شب 

 كارنامه بهشتی اش را بست .
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سكوت 
 

مارس با نوری رازپوش باز می گردد .
در طول راه 

آرام در حركت است 
و همه چيز، يكايك تسليم سكوت می شود .

 
تحرك خاكستری زورق زمستان 

تجسم تاثير عشق بر روی گيتار است .
 

عشق گل سرخی است 
خيس از حباب های دريايی 
آتشی است كه می رقصد 
و پلكان خدا را درمی نوردد 

و خونی است در تونل های بی خوابی كه بيدار می شود .
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آنگاه كه در آستان مرگم 
 

آنگاه كه در آستان مرگم 
   دست هايت را بر روی چشم هايم بگذار .

آنگاه كه در آستان مرگم 
بگذار گندم دست هايت 

طراوت شان را يك بار ديگر 
بر فراز من پرواز دهند 

بگذار لطافتی را كه به تفسير سرنوشتم انجاميد، احساس كنم 
      آنگاه كه در آستان مرگم .

 
می خواهم وقتی كه می ميرم، باز هم زندگی كنی 
می خواهم گوش هايت باز هم صدای باد را بشنوند 

می خواهم به واسطه ات 
عطر خوش دريا را كه هر دو دوست می داشتيم استشمام كنم 

و به قدم زدن به ساحلی كه در آن گام برمی داشتيم 
ادامه دهم .

 
تا با تو زنده باشم 
تا در تو زنده باشم 

می خواهم هر آنچه را دوست می داشتم، زندگی كنی 
و تويی آنكه بيش از هر چيز 

   دوست می داشتم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دولت بوسه های من 
 

در حال مرگ 
همچنان كه سرما در بَرَم می گرفت 
دانستم كه از تمام زندگی، تنها تو را 
تنها تو را پشت سر، جا گذاشته ام .

 
دهانت روز و شبم 

و پوستت يك جمهوری 
كه دولت بوسه های من، بنيانش نهاد .

 
در حال مرگ، كتاب ها و قلم ها 

چونان گنجينه هايی بودند كه بی تابانه پایان می گرفتند 
و آن خانه ای كه ما 

من و تو، دستادست هم ساخته بوديم 
از ميانه رفت و هر چيزی رنگ نابودی گرفت 

     مگر چشمان تو .
 

تنها نگاه توست در برابر اين همه پوچی 
تنها تلالو توست در برابر اين همه خاموشی 

و تنها عشق توست كه سايه ها را در پشت نگه می دارد .
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عمر 
 

عمر، همچون ريزباری است 
و زمان 

بلند و غمگين و خسته كننده .
باران، صورتت را لمس می كند 

و قطرات آن، پيراهن خيسم را به تحليل می برد .
 

زمان  
تمايز ميان دست های من 

و سبر پرتقال دست های تو را درك نمی كند 
اما انگور ها به زمين باز خواهند گشت .

 
تا هميشه، زمان جاری است 

و به شوق از ميان بردن غيبت غروب 
باران، به روی غبار ها خواهد باريد .
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اگر ...
 

عشق من !اگر من مردم و تو همچنان زنده بودی 
بگذار تا غم، خنده ای گسترده تر از شب را در بر گيرد 

زان رو كه هيچ فضايی، از كلبه ما وسيع تر نيست .
 

زمان، چونان رودی سرگردان 
همچون بادی نامشخص 

ما را همانند دانه های شناور، جاروب خواهد نمود 
اما عشق ما را هرگز پايانی نيست .

 
گويی كه عشق هرگز نزاده، نمرده 

چونان رودخانه ای طويل 
كه در يك نگاه، جاودانه می آيد .
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بوسه واپسين 
 

اگر قلب تو مكث كرد 
اگر چيزی به توقفش واداشت 

اگر كلام، در گلوگاه تو از رسيدن به مقام تكلم فروماند 
و اگر دست هايت پرواز كردن را فراموش نمود .

ماتيلده !
عشق من !

لب هايت را برای من به جای گذار .
زان رو كه واپسين بوسه می بايست با لب های من همراه شود 

تا آن بوسه جاودانه در دهان تو باقی بماند 
چنان كه با من ادامه می يابد 

   تا لحظه مرگ، تا واپسين نفس .
 

در حال بوسيدن لب های سرد تو خواهم مرد 
در حال نوازش غنچه های تنت 

در جستجوی نور چشمانت 
حتی اگر بسته باشند .

و زمين ما را در آغوش خواهد گرفت 
اگرچه به سوی مرگی منفرد پيش می رويم، برای ابد 

اما با ابديت يك بوسه، باز زندگی خواهيم كرد .
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به عزايم منشين 
 

اگر مُردم، مرا احيا كن 
اگر مُردم، مرا دوباره احيا كن 

با قدرتی كه به واسطه اش نخلی را برپا می كنی .
 

چشم هايت را روشن كن 
از جنوب تا جنوب، از خورشيد تا خورشيد 
و دهانت را كه چون گيتاری، آواز بخواند .

 
گام هايت را به سوی تزلزل نمی خواهم 

پس به عزايم منشين 
در غيبتم زندگی كن 

چنان روزمره، گويی كه هستم .
 

غيبت، خانه ای بزرگ را ماننده است 
كه تو در ميان آن قدم می زنی 

و خاطراتی از من را، در هوای پاك می آويزی 
غيبت، خانه ای روشن را ماننده است .

 
عشق من !

در رنجت اگر ببينم 
برای دومين بار خواهم مرد .
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عبور 
 

چه كسی چنان كه ما عاشقيم 
    عاشق تواند بود؟ 

 
بگذار بوسه هامان 

يك به يك جاری شوند 
تا گلی بی معنا 

مفهومی دوباره يابد .
 

بگذار عشقی را عاشق باشيم 
كه شمايلش تا قلب زمين رسوخ كرده باشد .

 
عشق را دوباره بنا كن 

عشق مدفون زمستانی را 
كه در نسيان يكی خزان سرگشود 

و اكنون 
از ميان ابديت لب های مدفون 

    عبور می نمايد .
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خدايان 
 

به وقتی می انديشم كه دوستم داشتی 
به زمانی كه رفت 

و درد به جای خالی اش نشست .
 

پوستی ديگر بر اين استخوان ها پوشيده خواهد شد 
و چشمانی ديگر بهار را خواهد ديد 

و آنگاه هيچ يك از آنها كه آزادی را به بند می كشيدند 
آنها كه ميان غبار، معامله می كردند 

آن مقام های دولتی و تجار 
هيچ يك 

در حصار زنجيرشان قادر به حركت نخواهند بود .
 

خدايان بی رحمی كه عينك آفتابی بر چشم زده اند 
      خواهند مرد 

 
و هم حيوان هايی كه خود را به كتاب آذين بسته اند 

و آنگاه خواهيم ديد 
كه دانه گندم 

  بی گريستن هم می تواند آراسته باشد .
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پرواز 
 

امروز يكی باید پرواز كند 
يكی از ميان ما 

  اما، كجا؟ 
 

گام ها در عبورند تا مرز بی فايدگی 
گام هايی كه هرگز به كار مسافری نخواهد آمد .

 
امروز يكی باید پرواز كند 

چونان عقابی كه بر حلقه زهل 
و آنگاه، سازی جديد باید ساخت .

 
كفش ها و معابر، ديگر جوابگوی ما نيستند 

زمين، بيش از اين برای سائلين، سودی نخواهد داشت 
و تو باید، در جايی ديگر، سياره ای ديگر ظاهر شوی .
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